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  استحاله فعاليت انقلابی و تشكيلاتی پرولتاريااستحاله فعاليت انقلابی و تشكيلاتی پرولتاريا
 

 بAAه عنAAوان يجی متعاقAAب سوسAAياليزم تخيلAAی تحAAت نفAAوذ سAAه شخصAAيت،     تAAدرتحAAول 

 پرولتAری بAه   -ی بشر دوستی و تبليAغ گAرای پيشAا      فعاليت ها آغازگران مرحله انتقال از     

پيAر  ژوزف «، »ويلهAيم ويتلينAگ  «. عمل پرولتری، به مفهوم واقعی آلمه، قAرار گرفAت    

پرودون در سطربندی مستقيم سوسياليزم تخيلAی قAرار        . »اوگوست بلانكی «. »پرودون

    همگAAام شAAد، امAAا بAAه سAAنت    ) سوسAAياليزم تخيلAAی (گرفAAت؛ ويتلينAAگ تAAا حAAدودی بAAا آن     

از ميAان ايAن   . انقلابی ای آه از انقلابات فرانسه و آمريكا بجای مانده بود نزديكتAر بAود       

  . انقلابی نزديكتر بودسه نفر بلانكی از همه به سنن

 پرولتری آه عمدتاً در سام آدامز و -خرده بورژوازی ژاآوبين ها، چپ افراطی پيشا

، نتيجه دو انقلاب می شدتوماس پين در آمريكا، و گراشس بابوف در فرانسه مشاهده      

چپ افراطی چنان سAازمان انقلابAی ای را ايجAاد آAرده بAود آAه            . عظيم قرن هيجدهم بود   

ی اصAلی انقلابAAی تAAداوم  پيAAروزی هAAا را، فAرای  یدراز مAAدتی فعاليAت سياسAAی  قAادر بAAود  

  .بخشد

بAه رهبAری   » انجمن مكاتبات لنAدن «تهييج توماس پين و پيروان او متعاقباً به ايجاد   

از . ی مشابه در ديگر نقاط بريتانيا منجAر گشAت  انجمن هاتوماس هاردی و بسياری از    

      بAAه رهبAAری » ايرلنAAدی هAAای متحAAد « بAAه مAAی تAAوان  انجمAAن هAAا جملAAه مشAAهورترين ايAAن  

نهAادی آAاملاً   » انجمAن مكاتبAات لنAدن     «بAا وجAود اينكAه       . ولف تون در ايرلند اشاره آAرد      

ی خAارج از لنAدن بAه سAازماندهی     گAروه هAا  و ديگAر  » ايرلندی های متحAد «قانونی بود،   

پيAروی  با ايAن حAال آنهAا از چAارچوب مشAابه ای            . خود در اتحاديه های مخفی پرداختند     

بدسAت آوردن  ( دموآراتيAك داشAت   -آردند آه در آن مطالبات اصلی ماهيتی سياسAی     ی  م
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حAAق رأی همگAAانی بAAرای انجمAAن مكاتبAAات لنAAدن؛ و حAAق همگAAانی و رهAAايی ملAAی بAAرای      

رغم مسAAاعد بAAودن مطالبAAات اقتصAAادی آنAAان بAAرای طبقAAات     يAAعل). ايرلنAAدی هAAای متحAAد  

  .دن جامعه بورژوايی فراتر نرفتند آررفرمزحمتكش، اين مطالبات هرگز، از حريم 

) Conspiracy of Equal(» توطئAAه برابرهAAا «بAAرعكس، بAAرای رهبAAر جريAAان   

بابوف، و رفقای او تنهAا بدسAت آوردن آزادی هAای دمكراتيAك مطAرح نبAود، مسAئله بAر             

علاوه، آنها رسيدن به يك سری اهAداف جمعAی ای آAه       ه  ب. سر آسب قدرت سياسی بود    

ت اقتصAAادی و اجتمAAاعی فقيرتAAرين و تهAAی دسAAت تAAرين اقشAAار  در جهAAت ارضAAاء مطالبAAا

و پرولتاريAای   ) شAبه پرولترهAا   ( پرولترهAا    -استثمار شده جمعيت، و در رأس آنها پيشا       

هAای   بAا ايAن حAال، ايAن سAازمان       . نوظهور، بود را در دستور آار خود قرار داده بودنAد          

ن، به مفهوم درسAت آلمAه،   انقلابی مستقلاً از درون روند خود سازمان يافته مزدبگيرا        

  .بيرون آمدند

هAAا سAAعی در آسAAب قAAدرت از طريAAق آودتAAا     بابوفيسAAت١٧٩٧در حAAالی آAAه در سAAال  

بوسAيله  ) هAا  بابوفيسAت (آنهAا   . داشتند، ترميدوری ضدانقلابی در حAال شAكل گيAری بAود           

پس از آن يكی از بازماندگان . خود بابوف اعدام شد. ابزار سرآوب در هم آوبيده شدند

تAلاش آAرد تAا تAدوام اصAول انقلابAی بAابوف و         » بونAاروتی «،  »توطئAه برابرهAا   «ان  جري

ايAن اتحاديAه در پAاريس در    . ادامAه دهAد  » هAا  انجمAن فصAل   «در جريAان    را  های او    طرح

» اوگوسAت بلانكAی  «.  ظAاهر گرديAد  ١٨٣٠در اوايAل دهAه   » نببAور «سرنگونی دودمان   

  .رهبر تام الاختيار اين جريان بود

او بAه عنAوان سAمبل    . از بزرگترين انقلابيون فرانسوی قرن نوزدهم بAود بلانكی يكی  

عزم راسخ، شجاعت، صداقت و اطمينان، تجلی گر آمال و آرزوی فرانسوی ها، بويژه 

او بارها سعی آرد آه از طريق يك سری آودتا به آسب قدرت    . پرولتاريای پاريس بود  

 -عمAر خAود را در زنAدان بسAر بAرد      سAال از  ٢٠ بAيش از   -بارها دستگير شد  . نايل گردد 

مAAوقعی آAه آمAون پAAاريس در   . امAا، موفAق شAد تAAداوم سAازمان مخفAی خAAود را حفAظ آنAد       

 آAAه در منطقAAه تحAAت آنتAAرل مAAی بAAرد بوقAAوع پيوسAAت او در زنAAدانی بسAAر ١٨٧١مAارس  
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 به عنAوان همه و منجمله مارآس، بلانكی را    . قرار داشت » تی ير «حكومت ضدانقلابی   

تشAكيل داده بودنAد،   » ويلانAت «، جايی آه پيروان او اقليتAی را حAول    رهبر طبيعی آمون  

حكومAت انقلابAی مسAتقر در پAاريس پيشAنهاد آAرد آAه بلانكAی از            . به حساب مAی آوردنAد     

ی آمAون، و از جملAه اسAقف اعظAم     گروگAان هAا  زندان آزاد شود، تا در مقابل، آنها تمام   

آنها با اين عمل دامنه وحشت . رد آردنداما تييرها اين پيشنهاد را . پاريس را آزاد آنند

خود از پتانسيل رهبری و تشكيلات انقلابی و تأثير سياسی آن بر نتيجAه جنAگ داخلAی،      

ها در طول دهAه هAای      ها و جريان مارآسيست    جريان بلانكيست . را به نمايش گذاشتند   

بAی   در هم ادغام شدند و بخشی از روند ايجاد يك حزب آارگران انقلا       ١٨٩٠ و   ١٨٨٠

  .توده ای در فرانسه را تشكيل دادند

برعكس بلانكی، ويلهلم ويتلينگ آارگر خودآگاهی بود آه نه تنها از طريق مطالعه،    

 خAود،  - و خAون -بلكه از طريق تجربه شخصی وضعيت پرولتاريا و لمس آن بAا پوسAت           

بAه  آه در آن زمان برخی از آارگران ماهر آلمانی     . به نتايج آمونيستی و انقلابی رسيد     

دليل ماهيت شغلی خود مجبور بودند بين آشورهای اروپايی مسAافرت آننAد، بAه اولAين             

دسته از پرولترهايی تبAديل شAدند آAه چشAم انAداز محلAی گرايAی و تعAاونی گرايAی اولAين               

، برخAی از آنAان   ١٨٣٤در سAال  . اقشار پرولتری آشورهای خAود را پشAت سرگذاشAتند        

را در پاريس ) ها ت نفوذ انجمن بلانكيستی فصلتح(»  outcastاتحاديه«موفق شدند 

به رهبAری ويتلينAگ در   » اتحاديه عدالت«انجمن مخفی ای آه از درون آن      . ايجاد آنند 

بشAريت  "اتحاديه عدالت برنامه آمونيستی تخيلی ای بنام        .  سربرون آورد  ١٨٣٨سال  

  .را پذيرفت" به مثابه آن چه هست و آنچه بايد باشد

هAا   ها و نقشه های توطئAه گرايانAه بلانكيسAت    پس از اينكه روشاين انجمن مخفی، 

 خود، در راستای مبAارزه بAرای     بهم با شكست روبرو شد، طرح های م       ١٨٣٩در سال   

    Aرد و بAا آAود را   ه آسب قدرت، را رهAت خAای آن جهAج، Aای     ه  بAاونی هAداف تعAرف اهAط

اما . قرار داد) بتتحت نفوذ ايده های رابرت اوئن و اتيين آا(آمونيستی و مستعمراتی 
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سAنت تشAكيلات انقلابAی مخفAی در     » اتحاديAه عAدالت  «هAا در فرانسAه،    جنبش بابوفيست

  .آلمان را حفظ آرد

و اين . تغيير داد» اتحاديه آمونيست« نام خود را به    ١٨٤٧اتحاديه عدالت در سال     

ی آميتAه مكاتبAات آمونيسAت   . (در زمانی بود آه مارآس و انگلس رسAماً بAه آن پيوسAتند      

 توسط مارآس و انگلس در بروآسل ايجاد شده بود از همAان       ١٨٤٦آه در اوايل سال     

  ).ابتدای تأسيس اتحاديه عدالت، روابط نزديكی با آن برقرار آرده بود

های آلمان بAه عنAوان حلقAه زنجيAری          ها و تشكيلات   انقلابيون بلانكيست، بابوفيست  

هم و هيجAAدهم تAAا عمAAل انقلابAAی  ضAAروری، از انقلابAAات بAAورژوايی قAAرن شAAانزدهم، هفAAد  

  .پرولتاريا در قرن نوزدهم و بيستم، خود را نمايان ساختند

  :دستاوردهای اساسی آنان عبارت بود از

     درآAAی آAAه از تجربAAه آنAAان از    . درك نيAAاز بAAه عمAAل سياسAAی بAAرای آسAAب قAAدرت       -١

اين . مدهای اساسی انقلابات بورژوايی و شايد حتی همه انقلابات تاريخ بدست آ       درس

هAا، بAه شAكل گسAترده ای، نAه از       ايAن درس . ها امAا، از سAوی همAه آموختAه نشAد         درس

سAAوی هAAواداران سوسAAياليزم و نAAه از سAAوی طبقAAه آAAارگر مزدبگيAAر جديAAد درك و هضAAم 

سياسی بر هر دو اين اجتماعات حاآم گرديده بAود       غيربلكه آاملاً بر عكس، جو      . نشدند

دبينی و تنفAر از بAورژوازی سAنتی، و چAه در نتيجAAه     چAه در نتيجAه بA   . و تAداوم پيAدا آAرد   

آAAارگران هميشAAه در نهايAAت از طAAرف سياسAAت و     ("عمAAل سياسAAی خAAرده بAAورژوازی    

و چAAه در نتيجAAه بAAيلان هAAر چنAAد روشAAن امAAا      ") سياسAAتمداران نيرنAAگ خواهنAAد خAAورد  

 ايAAن مAAی شAAددر واقAAع تAAا آنجAAا آAAه بAAه طبقAAه آAAارگر مربAAوط  . آامAAل انقلابAAات معاصAAرغير

ات همه منجر به جايگزينی يك دسته از استثمارآنندگان با دسAته ای ديگAر گشAته              انقلاب

های تخيلی  و به هيچ وجه منجر به رهايی واقعی نشده بود بنابراين سوسياليست    . بود

و آارگران در راستای خودسازماندهی به اين نتيجه رسيدند آه عمل سياسی پرنيرنگ   

نAوع  . بايد روی رهAايی اقتصAادی متمرآAز آAرد    تمام سعی و آوشش را  . و بی فايده بود   

  .تشكيلات بايد با هدف هماهنگ گردد
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برعكس، بابوف، بلانكی و ويتلينگ، هر چند به ميAزان متفAاوتی، فهميAده بودنAد آAه        

          قAAAAدرت سياسAAAAی نقAAAAش آليAAAAدی در اسAAAAتحكام اسAAAAتثمار تحميAAAAل شAAAAده بAAAAه پرولتاريAAAAا و 

ان از عمل سياسی نAوين، نAوع انقلابAی پرولتAری،     به اين دليل آن.  پرولتارها دارد -پيشا

 AAاع مAAورژوايی، دفAAت بAAرنگونی دولAAد سAAا ديAAدی بAAا . آردنAAود را بAAكيلات خAAكل تشAAا شAAآنه

 .اهدافی آه در مقابل خود گذاشته بودند وقف دادند

بابوف، بلانكی و ويتلينگ بAا درآAی تيAز از        .  دفاع از يك تشكيلات پيشتاز انقلابی      -٢

AAيل ابAAدرت و پتانسAAيل قAAورژوازی و پتانسAAرآوب بAAدزار سAAاد ضAAن اعتقAAه ايAAانقلابی آن ب

رسيدند آه تنها از طريق انقلابيون متشكل در هسته هAای پرانگيAزه، آب ديAده و دارای     

آنهAا بAر ايAن بAاور بودنAد آAه       .  ايAن دشAمن پرقAدرت را سAرنگون آAرد      می تAوان  ديسپلين  

 و عواقAAب پAAس از در انقAAلاب فرانسAAه"  چهAAارمEstate"هAAای اساسAAی شكسAAت   درس

، بيهAAودگی انقلابAAات خلقAAی ای آAAه بAAه قAAول معAAروف محكAAوم بAAه شكسAAت   ١٨٣٠انقAAلاب 

بلكه، دليل اين شكست اجتنAاب ناپAذير بAودن شكسAت طبقAات زحمAتكش در               . بودند، نبود 

صورت خيزش آنان در برابر ثروتمندان، بAدون داشAتن يAك رهبAری و تشAكيلات آهنAين                 

عد شده بودند آه طبقات زحمتكش در صAورتی مAی توانسAتند در تقAابلات        آنها متقا . بود

ی آAه آAاملاً آمAاده انجAام وظAايف          انقلابی آتAی پيروزمنAد گردنAد آAه از سAوی چنAين اقليAت               

در اين معنا، بابوف، و بطور مشخص تAر بلانكAی، از         . تاريخی خود بود، رهبری شوند    

  .بودند"  ایانقلابيون حرفه"طلايه داران مفهوم حزب لنينی 

در حAالی آAه ترميAدور، آنسAولگر و امپراطAور      .  دفاع از سنن انقلابی و تداوم آن   -٣

 فرانسه آمدند، توده های مردمی و ١٧٩٣ و ١٧٨٩بدنبال دستاوردهای عظيم انقلاب     

  پديAAده ای آAAه . روشAAنفكران مترقAAی يAAأس و نااميAAدی گسAAترده ای را بAAه نمAAايش گذاشAAتند 

دوبAAاره "بAAا وضAAعيتی آAAه بAAدنبال مAAوج تAAوهم و بAAدبينی و      تAAا حAAدودی آنAAرا   مAAی تAAوان 

 بوجAود آمAد؛ وضAعيتی آAه         ١٨٤٨ -١٨٥٠پس از شكست انقلابات     " خصوصی سازی 

       هAAAای پAAAس از آشAAAكار شAAAدن دامنAAAه و مفهAAAوم ترميAAAدور در اتحAAAاد شAAAوروی در سAAAال      

        پديAAAدار آمAAAد؛ و بAAAالاخره وقتAAAی آAAAه اميAAAدهای انقAAAلاب در اروپAAAا در       ١٩٤٠ و ١٩٣٠
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چون  برخی از بارزترين روشنفكران آن زمان هم.  افول آرد١٩٧٥ -١٩٧٦های  سال

تAAا آن زمAAان آAAه بAAا » ويليAAام وردسAAَورت«و شAAاعر انگليسAAی » آانAAت«فيلسAAوف آلمAAانی 

         Aاع مAلاب دفAياری از انقAدی بسAديل       ی علاقه منAلاب تبAاعی انقAالفين ارتجAه مخAد، بAآردن

         بAAAAرای مثAAAAال شAAAAاعر انگليسAAAAی . شAAAAتهرحAAAAال اسAAAAتثنائاتی نيAAAAز وجAAAAود داه بAAAA. شAAAAدند

  .تا به آخر انقلابی ای متقاعد شده باقی ماند» پرسی شِلی«

های راديكال درگير در  اين موج ارتجاع ايدئولوژيك بطور آلی باعث شد آه دمكرات

فعاليت سياسی و مزدبگيران درگير در فعاليت اتحاديه ای، به اتخاذ شAيوه هAای صAرفاً           

  .در عمل و نوع تشكيلات، رجعت آنند) تدريج گرا(ستی قانونی و رفرمي

      در مقابAAAل ايAAAن مAAAوج پAAAذيرش و تسAAAليم در برابAAAر ايAAAدئولوژی طبقAAAه حAAAاآم، اولAAAين    

 پرولتAری و پرولتAری بAه حفAظ سAنن انقلابAی قAرن هيجAدهم،                -هسته هAای انقلابAی پيشAا      

زمAان   بيAون آن  از انقلامAی تAوان   آAه  یترين بررسی و بازبينی انتقAادی ا  پس از دقيق  (

هAا و   اين تداوم سنن انقلابAی راه را بAرای سAر بAر آوردن سAنت              . پرداختند) توقع داشت 

  .، هموار ساخت١٨٤٨مفاهيم انقلابی نوين و اساساً پرولتری، بر پايه انقلاب 

با وجود اين، در آنار تمام نكات برجسته بابوف، بلانكی، و ويتلينگ بايد بAه عيAوب    

  :ن نيز اشاره آردهای انقلابی آنا طرح

از مبارزه برای آسب قدرت سياسی براين پايAه بAود آAه ايAن مبAارزه             تصور آنان  -١

        اساسAAاً از سAAوی اقليتAAی آوچAAك در جامعAAه و يAAا حتAAی از سAAوی طبقAAات خلقAAی نشAAAأت           

اين تصور به طور اجتناب ناپذيری به عمل انقلابی آAاراآتری خشAونت آميAز         . می يافت 

از عمل تAوده ای سياسAی   " تكنيك آودتا"روندی آه در آن . ی بخشدو توطئه گرايانه م  

از آنجAا آAه توانAايی يAك گAروه آوچAك توطئAه گAر بAرای از ميAان            . مAی شAد   مهمتر جلوگر   

برداشتن ابزارهای سرآوبگری همچون دولت فرانسه و پروس به يك ضربه، از عهده 

 گرايانAه و تخيلAی گرفتAه     بنابر اين مبارزه به خAود سAيمايی توطئAه         آن گروه خارج بود،     

  .بود
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بنAAابراين سAAازمان انقلابAAی ای آAAه بAAرای ايAAن نAAوع فعاليAAت سياسAAی وجAAود داشAAت    -٢

زبدگانی آه محصول انتخAابی سAخت از      . لزوماً بايستی مخفی و متشكل از زبدگان باشد       

و چنان تشكيلات محكمی آه تنها عده معدودی قادر به . ميان همه فعالين انقلابی بودند    

جوهر بسته بودن سازمان انقلابی و .  فعاليت برای دوره ای طولانی در آن بودند    ادامه

روند رشد يابنده به طAرف عمليAات توطئAه گرايانAه همAواره گAرايش بAه سAوی پيونAد بAا                 

  .آردی جنبش وسيع خودبخودی، مبارزه طبقاتی اقتصادی و غيره، را تضعيف م

رايانه، اين انقلابيون را بAه درك  ی تشكيلاتی اساساً مخفی و شورش گ  فعاليت ها  -٣

ممتاز و مستبدانه مفهوم دولت، دولتAی آAه قAرار بAود محصAول پيAروزی انقAلاب باشAد،                

اين دولت جديد در خدمت مردم و برای مردم بود، اما قدرت مسAتقيماً از سAوی           . رساند

ويتلينگ آه از بلانكی بيشتر به سAوی پرولتاريAا گAرايش داشAت     . (مردم اعمال نمی شد   

اما اينجا هم پيوند بAا جنAبش رهAايی    ) آردی در مورد اين درك از دولت بيشتر احتياط م     

  .بخش واقعی مزدبگيران بطور آامل برقرار نشده بود

٤-        Aادی ای     ی  انقلابيونی آه در اين راستا حرآت مAاعی و اقتصAداف اجتمAد، اهAآردن

ويAژه  ه بA  (بهمسيار مA آه قرار بود از طريق انقلاب بدانها دست يافت را در واژه های ب          

زيAAرا آنAAان از اطلاعAAات و . بيAAان مAAی داشAAتند) در مAAورد ويتلينAAگ(و يAAا تخيلAAی ) بلانكAAی

معلومAAات اقتصAAادی آAAافی برخAAوردار نبودنAAد؛ و مهمتAAر از هAAم، آنهAAا نتوانسAAتند بAAه يAAك    

در ايAن مAورد، بAابوف،    . تجزيه و تحليل آافی از جوهر تناقضAات سAرمايه داری برسAند    

های تخيلی و بی پرواترين اقتصAاددانان        ينگ حتی به سطح سوسياليست    بلانكی و ويتل  

  .هم نرسيدند» ريكاردو«پس از 

        هAAAای اولAAAين هسAAAته هAAAای انقلابيAAAون     هAAAا و غفلAAAت  در تحليAAAل نهAAAايی، ايAAAن ضAAAعف  

 از طريAق ماهيAت اجتمAاع و محيطAی آAه در آن       می تAوان   پرولتری و پرولتری را      -پيشا

 صAAنعتی، -ينهAAا تشAAكلاتی بودنAAد آAAه از درون جامعAAه پيشAAا   ا. رشAAد آردنAAد، توضAAيح داد 

سر بAرون آورده و هنAوز قAادر بAه تعمAيم دادن، و      ) مانوفاآتور(صنعتگر و پرولتاريای  

 و تشAكيلاتی پرولتاريAای   ی حتی در مواردی، فهم اولين تجربيات واقعی مبارزه توده ا        
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نی خAAرده بAAورژوايی آردنAAد آAAه سAAنت ژاآAAوبيی در واقAAع آنAAان تAAلاش مAA. صAAنعتی نبودنAAد

 صنعتی را در هم ادغAام   - پيشا یانقلاب آبير قرن هيجدهم و تجربه تشكيلاتی پرولتاريا       

و از اين رو نمی توانستند جمع بندی ای از اولين تجربه انقلابی خود پرولتاريای . آنند

  .صنعتی داشتنه باشند

پرداختنAد و  ها بطور سيستماتيك می     مارآس و انگلس بايد به جايگزينی اين ضعف       

آنها از طريAق  . دادندی مفاهيم خود را از سازمان و فعاليت انقلابی پرولتاريا توضيح م      

 بAه تكامAل مفهAوم مشخصAی از انقAلاب      ١٨٤٨ -١٨٥٠هايی از انقلاب  استخراج درس 

  .پرولتری پرداختند

 اساسAAاً بAAه عنAAوان  - يعنAAی مبAAارزه بAAرای آسAAب قAAدرت   - فعاليAAت سياسAAی انقلابAAی -١

يت توده های وسيع مزدبگير، بAه ويAژه پرولتاريAا، و متحAدين مسAتقيم آن         محصول فعال 

ازدياد آمی آنها تا . پتانسيل اقتصادی مزدبگيران حائز اهميت زيادی بود. مفهوم گرديد

درجه تبديل شدن به اآثريت جامعه به عنوان يكی از اساسی ترين شAروط دسAت يAافتن            

  .به پيروزی ابدی انقلاب به شمار می آمد

 يAك حAزب   به عنوان سازماندهی پرولتاريا -، سازمان سياسی قانونی دليل  به اين  -٢

 برای پيروزی انقلاب امری  -سياسی مستقل از دمكراسی بورژوايی و خرده بورژوايی       

ت شرايط اختناق حبه جز ت. ی مخفی دست آشيده شدانجمن هااز تشكيلات  . حياتی بود 

ای تداوم فعاليت و نه به عنوان ابزار آسب و سرآوب، و حتی در آن شرايط هم تنها بر

  .توطئه گری قاطعانه محكوم گرديد. قدرت

 طرح خود سازمان يابی پرولتاريAا بلافاصAله بAرای آمAاده آAردن آن جهAت اعمAال              -٣

قAAدرت، آسAAب قAAدرت و در واقAAع اعمAAال آن در نهايAAت، بAAه عنAAوان اولAAويتی مهAAم مطAAرح  

. ی مفهوم دولت نفی گرديد"ابزار"ه با درك  ممتازگرايی و اتوريته گرايی همرا    . گرديد

آردنAAد، ی دفAAاع مAA) سAAنت ژاآAAوبينی(در حAالی آAAه بAAابوف و بلانكAAی از يAAك دولAAت مقتAدر   

ويAAژه آمAAون پAAاريس، بAAه ه  و ب١٨٤٨AA -١٨٥٠مAAارآس و انگلAAس، تحAAت نفAAوذ انقAAلاب 

  مفهAومی آAه  -دفاع از ايده داغان آردن ماشين دولتی و برقراری ديكتاتوری پرولتاريا        
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          بAAAه عنAAAوان دولتAAAی آAAAه در فAAAردای تولAAAد خAAAود رو بAAAه زوال   -بلانكAAAی آن را آغAAAاز آAAAرد

  .می گذارد، پرداختند

را با رهايی ) انقلاب سياسی( مارآس و انگلس به شكل منسجمی رهايی سياسی -٤

آنهAا از همAان مقطAع مانيفسAت آمونيسAت برنامAه             . اقتصادی و اجتماعی در هم آميختند     

انتقالاتی آه . قدرت را به سلسله انتقالات اقتصادی و اجتماعی پيوند زدندانقلابی آسب 

  Aازند، و از                 ی  اجازه مAا سAری رهAرايط پرولتAای شAود را از زنجيرهAدگان خAداد توليدآنن

شرايط مادی ای آه از ملزومات اعمال قدرت و تكامل همه پتانسيل های انفAرادی آنAان       

چنين شرايط اجتماعی و اقتصادی ای، ظهور يك يابی به ت قبل از دس. بود، بهره ببرند

  .جامعه واقعاً بی طبقه تنها به عنوان تخيلی بيش باقی نخواهد ماند

 از مفاهيم انقلابی اولين هسته های پرولتری نتوانايی مارآس و انگلس در فرا رفت 

 صنعتی تنها محصول تجربه وسيع انقلابAی و درك عميAق تAر از دينAاميزم جامعAه            -پيشا

ژوايی و شرايط پيروزی سوسياليزم، يعنی پيشروی هايی آAه دسAتاورد ماتريAاليزم           بور

. بلكه، اين مسئله تطابق آشكاری با منافع طبقاتی پرولتاريا داشAت     . تاريخی است، نبود  

  .منافعی آه ابرازآننده چشم انداز مشخص اين طبقه بودند

 


